
 
 
 
 
 

 نظرى به آثار و شيوه شيخ اشراق

 دكتر منوچهر مرتضوى

 

 الدين يحيى سهروردى مشهور بهه شهي شايسته است مجموعه آثار شهاب

 بهر «حكمهت سههروردى»بناميم. تهريي  عنهوا  » حكمت سهروردى«اشراق را 

مطالب  توا  عنوا  اخير را يامع همهاز اين يهت است كه نمى «حكمت اشراق»

مفهاهيم آثهار  بندى مطالهب ودر مجموعه آثار سهروردى دانست. در طبقهمندرج 

حكمهت »به  خورد: نخست آنچه كه صرفاًسهروردى سه نوع مطلب به چشم مى

حهاوى لبهب  مربوط اسهت  دو  مطهالبى كهه «بينى اشراقىاشراق و دستگاه يها 

ط مشخصى ارتبا باشد ولىفلسفه سهروردى و شارح ديدگاه ذوقى و فكرى او مى

در مرحلهه سهو   با دستگاه اشراقى و مصطلحات خاصّ حكمت اشراق نهدارد  و

از آنهاست. بنابر هاى فلسفى ديگر يا التقاط و تركيبىمباحثى كه مقتبس از دستگاه

                                                 

 .  1348تهرا    -مجموعه آثار فارسى شي  اشراق  به تصحي  دكتر سيدحسين نصر «در اين گفتار از  

   و مجموعهه1331موعه دو  مصنفات شي  اشهراق  بها تصهحيحات هنهرى كهربن  تههرا   مج«و 

 -  به تصهحي  هنهرى كهربن (مجموعه اول آثار عربى شي  اشراق) الحكمة الالهيةفى

هاى شتههاى هنرى كربن و دكتر سيدحسين نصر و بعضى نواستفاده شده  و نوشته  1945استانبول  

 .ورد تويه بوده استمعين م شادروا  دكتر محمد
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سههروردى اسهت  اى براى حكمتنا  شايسته «حكمت اشراق»اين اگرچه عنوا  

مجموعه آثار سهروردى  وع مطالب وتواند نا  يامع و مناسبى براى مجمولى نمى

كهه از يهس سهوى مفيهد  اين مزيتّ را دارد «حكمت سهروردى»باشد. اما عنوا  

ظرفيت كافى براى شمول  معنى حكمت اشراق و از سوى ديگر داراى يامعيتّ و

از اقتبها  و تهوارد و  به همه آثار و تجارب ذوقى و فكهرى شهي  اشهراق  اعهمّ

 .ابتكار  است

 ردى در ضمن ارائهه تصهويرى كامهز از يهها  و آفهرين حكمت سهرو

طرحى مفصّز از سرگذشت و سرنوشت عالم و آد  و در ينب آ  مسأله سهلو  

 روابط لاهوت و ناسوت كهه در»دهد و شايد بتوا  نماي  تكليف به دست مى و

حكمت اشراق به صورت رابطه نور و ظلمت يا رابطه نور مجرّد و نهور عهار  

شت مسأله سلو  و بازگ «و هيأت ظلمانيه و برزخ متجلىّ است  و بايوهر غاسق

 مت اواشتياق ارواح زندانى  را نقطه اساسى و محور آراء سهروردى و قلّه حك و

 .دانست

 را بايد خواصّ ممتازه و دو صفت «ابها »و  «اخلاص»بى ترديد دو حالت 

 ن اسهت كههاصلى مشرب و حكمت خاصّ سهروردى شمرد. مقصود از ابها  ايه

 از ديدگاه سهروردى و تصوير اشراقى از يهها  و «طبيعة و مابعدالطبيعة»مباحث 

 نوعى پيچيدگى و ابها  ماهوى توأ  اسهتهآفرين  و سلسله مراتب اين دستگاه ب

 اى كه از مختصّات شيوه شهي  اشهراقو اين ابها  ماهوى همراه با رمز آيينى ويژه

 ع تركيبى و التقاطى ايزاء ايهن تصهوير كههشود از يس سوى و وضمحسوب مى

ائى وهها و آيهينبررسى كننده را به طعم و بوى حكمهت  ههاى گونهاگو  از مشهّ

سازد ازسوى افلاطونى و نوافلاطونى و ادريه مسيحى و مانوى مشتبه و متويه مى
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همچنين اسهت  كند.ديگر دستگاهى آراسته ولى پيچيده  يالب ولى مبهم ارائه مى

سلو  و بازگشهت.  نقطه اوج و مركز ثقز حكمت سهروردى يعنى مسألهدرباره 

اضهطراب و »براى  روشنى «مكانيسم»الدين ولى انصاف بايد داد كه اگرچه شهاب

كنهد امها درصهداقت و خلهوص پيشنهاد نمهى «اشتياق ارواح زندانى و راز رهايى

يشهه مشهتاق و گفتار او ياى كمترين ترديدى نيست. گفتار صميمى و تخيزّ واند

برپهاى و مرغها   يَوّال سهروردى بدا  پايه و مايه است كه در حكايت بهاز  بنهد

گرفتار و طاوو   در چر  گرفتار و نوآموز خا  طبع و سمندر و بطو مردا  نابالغ 

مرغ آبهى و  پشتا  وو بالغ و عنّين و مردا  خا  و پخته و اعمى و مورا  و سنگ

مستقيم شي  را  ما  انعكا  تجربه شخصى و شهودخفّاشا  و حربا و هدهد و بو

 .يابيمهيچ شائبه و ادّعايى منعكس مىبى

از حاكى «وضوح و نظم متكلفانه»بي  از هر  «ابها  و اخلاص»شايد همين 

« نظهم و وضهوح و منطقهى بهود »اصالت حكمت و عرفا  سهروردى باشد زيرا 

قياسهات و منطهق ذهنهى چيزى يز انطباق و سازگارى با نظها  فكهرى و قالهب 

 نيست و فقدا  چنين نظم و وضوحى  اگرچه اين نظهم پايهه عبرفهى فلسهفهانسا 

شود  در حكمت سهروردى بي  از آنكه دليز نارسايى اين حكمهت مىمحسوب

 تلاقى ويدا  برين صاحب حكمت با نظا  بزرگ و نهامفهو  آفهرين  و باشد از

ى تلاقى و آشنايى معمهولاً آ  چيهز كند. اينغيرمنطقى يها  حكايت مى طبيعت

شود و در ينب فلسفه و حكمت  كهه خهود ناميده مى «آگاهى و عرفا » است كه

م خهاصول و مبانى مشخصى گرفتار كرده و اندر  «بن بست»الزامى در را بى هيچ

سرمسهت و مشهلول سهاخته  «مستدلّ و منطقى بود »افتخار موهو  يس كوچه به

 .پيمايدگشاده دلى و بلند نظرى بيشتر راهى ديگر مىاست  باتعصّبى كمتر و 
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حكمهت حكمت سهروردى يس حكمت عرفانى است و اگرچه مقدمه اين

نهه و بها دهد ولى ظاهراً تما  اين دسهتگاه يهزدستگاه فلسفى مركّبى را نشا  مى

و درد  اى براى طرح و نماي  مسأله اساسى انديشهه سههروردى و هيجها مقدمه

فطهرى  اشتياق و احتياج»توا  در عبارت ت. اين مسأله اساسى را مىدرو  او نيس

 خلاصه كرد كه بها اصهول و فروعهى از قبيهز «و سلو  و بازگشت و راز نجات

توصيه بر معاملات خاص  رياضت و سهلو   فطهرى بهود  معرفهت و شههود  »

«  رمزآيينى  رازپوشى و توصيه بر استتار وصيانت راز حكمهت اشهراق از نهااهلا

 هشود و ظهور و بيا  آ  با شور و هيجا  و گاهى سهوز و دردى همهراتكميز مى

 ها دور و با سهوز و صهفاىاست كه از شيوه تعليمى و روش بيا  فلسفى فرسنگ

 سوز منصور حلاج و احيانهاً يهوش وبايزيد بسطامى و عشق سرك  و مصلحت

 يهنااره كرديم گويهاى آيد. اين همه كه اشطليا  روحى مولوى مشابه به نظر مى

 ئهحقيقت است كه اگر يسم و پيكر ذوق و انديشه سهروردى در قالب فلسفه ارا

 .تواند باشدشود ولى روح و يا  اين پيكر يز عرفا  و اشراق نمىمى

 تهوا  گفهت كههالدين به ايمال مهىدرباره فيلسوف يا عارف بود  شهاب

الاشهراق حكمةو المطارحات و دستگاه حكمت وى در كتابهايى چو  المشارع 

و بعضى رسهائز فلسهفى چهه از  اللوحيّة و العرشيةالتلويحات  و

استدلال مشائى و چه از لحاظ تقيّد به سلسله مراتب بحهث  لحاظ روش بحث و

عد  تنهاق  و امتنهاع يمهع و رفهع طهرفين »رعايت قانو   فلسفى و چه از نظر

آيهد و حتهى يهار بهه نظهر مهىبحث يس فلسفه تمها  ع در نحوه اثبات و «نقي 

و درد فراق و كوش  براى وصال را كهه مهدار  توا  مسأله سلو  و بازگشتمى

شود از مقوله اعتقاد به علت غهائى محسوب مى عرفانى ذوق و انديشه سهروردى
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ظهاهراً شهبيه )بهود  بهه نهوعى علهت مويبهه  و تحول استكمالى يها  و قائهز

انهوار و ارواح »و يهها  او را بها آورد  ماربهه شه (نيتس و برعكس دكارتلايب

ديناميسم يها  لايهب نيتسهى در  شبيه «گرفتار ولى حامله شوق رهايى و ريعت

رفت و اصز آگهاهى و  هم فراتربرابر مكانيسم يها  دكارتى قلمداد كرد و از اين

اسپينوزا  كه در عين حال  قبول  كشهف شهود را در حكمت سهروردى نظير فلسفه

آگاهى و شهود را نيز از سرچشمه عقز ود و به عنوا  برترين پايگاه علم اينو شه

خرد انسانى شهناخت و بهدين ترتيهب  سازد  مرتبه ديگرى از تجليّاتسيراب مى

فلسفه مح  تثبيت كرد. اما چنانكهه  آغاز و انجا  حكمت سهروردى را در قالب

يگهر اسهت و دسهتگاه سهروردى چيزى د اشاره كرديم حقيقت و ماهيتّ حكمت

روپهوش طليها  و شهوق درو  وى نباشهد  الدين اگهر سهرپوش وفلسفى شهاب

گهردد. آنچهه آيين عرفانى او محسوب مهى اى مفصّز و آشكار بر متن مبهممقدمه

لحهن گفتهار و گهراي  غهائى  و تهأثرات و گفته شد بر اسا  ديد كلىّ نسبت به

سهت. لحهن شهاعرانه و عاشهقانه و ا احساسات مستتر در آثار سهروردى اسهتوار

پبر قدرت اعتقاد به مكاشفه و شهود الدين  بارقههاى مشتاقانه شهابپردازىافسانه

نواز بوستا  عهالم بهالا كهه قلبى و تريي  صري  مشاهده بر استدلال رايحه مشا 

تعقّز و تصور بهه يهاد اصهز و وطنهى  واسطه برها  و سنج  ويا  آدمى را بى

مردانه و شهادت عاشقانه شهي  و رنهگ  اندازد  سرنوشتجهول مىمألوف ولى م

تلقينات او همگى نماينده عرفهانى اسهت  سلو  و معاملات صوفيانه در تعاليم و

چاشنى زده. با ويود اين نبايهد عرفها  و  اى به عرفا در فلسفه پيچيده نه فلسفه

لى و ابوسعيد و حتى مطلق امثال بايزيد و شب شهود سهروردى را با عرفا  ساده و

حكمت و انديشه او را دست كم گرفهت. بها ايهن  حلاج يكسا  انگاشت و ينبه
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سههروردى را بهه سهادگى  و بهراى ايتنهاب از  توا  بود كهعقيده نيز موافق نمى

حكهيم و »تهر و يها بهه عبهارت پوشهيده «فيلسوف وعارف»قضاوت و مسئوليت 

از قبهول  «عرفها »و  «فلسهفه»و مصطل   عرفى يرا با قبول مفهو بناميم ز «عارف

اى را يامع منافات اين دو شيوه نيز ناگزيرهستيم. بنابر اين هرگاه مشرب و طريقه

فلاسفه و  بپنداريم  اگرچه موارد اين ايتماع در بين فلسفه و عرفا  ببينيم يا چنين

 ذوق مدار اصلى و محور اساسى »تحليز نهايى و كشف  عرفا نادر نيست  در مقا 

اى حقيقهى همهراه بها عرفهانى يا با فلسفه «مشرب و طريقه و انديشه صاحب آ 

عرفهانى حقيقهى و آراسهته بهه شهيوه و اصهطلاح فلسهفه  صورى و نظرى و يا با

اين نظر مشروط به قبهول مفههو  رسهمى فلسهفه و  رو خواهيم شد. صحتّروبه

مروزه گاهى در گفتار و عرفا  است وگرنه هرگاه فلسفه وديد فلسفى را چنانكه ا

نگرى تعمّق و غوررسى و ژرف»نامحدود و مطلق   شود به معنىها ديده مىنوشته

فلسفه و عرفا  در ويدا  واحهد مسهتحيز نخواههد  تلقىّ كنيم ايتماع «و آگاهى

 «بينهىآگهاهى و معرفهت و ژرف»و  «اشراق و شهود عرفا  و»بود زيرا خاستگاه 

 .ه باشدتواند دوگانظاهراً نمى

ناگفته نبايد گذاشت كه دسهتگاه اشهراقى سههروردى بها يهامعيتى كهه از 

لحاظتشكيلات و هدف غائى و تبشير و انهذار و تكهاليف و وصهاياى اخلاقهى و 

توصيه برحفظ كتاب حكمةالاشراق و احتياط در آ  و نگاهدارى آ  از غير اهز و 

تعلهيم وتفسهير اسهرار بهراى  «الكتهابخليفه و صهاحب»نوعى ولايت يا اشاره به

كند بلكه مسئوليتى بي  نه تنها از حدّ يس دستگاه فلسفى تجاوز مى اشراقى دارد

گيرد و با ابرا  و تعههدى كهه مكتب عرفانى و طريقت تصوّف بر عهده مى از يس

مهذهب مخفهى و »دههد يهاد نشها  مهى «و نجات اميد»پيروا  و تلقين  در ارشاد
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انگيزد. شيوه رمز آيينهى و اسهتفاده را در خاطر برمى «نطفه خفه شده هاى درآيين

آساى او در آميز سهروردى از آيات و احاديث و شهامت مسي مصلحت صورى و

هنگا  مرگ نيز قرائنى است كه ماهيتّ و فطرت مكتهب سههروردى را   زندگى و

 .سازدگفته شد  قابز تأمّز مى چنانكه

دهد. مى مز از يها  به دستحكمت سهروردى چنانكه گفتيم تصويرى كا

قاصهد م اين تصوير كه شامز بازگويى فلسفه سنّتى از ديدگاه سهروردى و بدايا و

مطهرح  حكمت اشراق است گاهى به طور مستقيم و گاهى غيرمستقيم و تمثيلهى

 .شودمى

 بحث مستقيم سههروردى در كتابهها و رسهائلى از قبيهز حكمةالاشهراق و

 اعتقاد و المقاومات و فى شيّةاللوحية والعرلتلويحاتالمشارع و المطارحات و ا

يا  و الحكماء و پرتونامه و هياكز النور و الواح عمادى و روزى با يماعت صهوف

ر يلهى او دسيمرغ و رسالة الابراج يا كلمات ذوقيّة و افاده غيرمستقيم و تمث صفير

الطير و آواز پهر  الغُربة الغربيّة و رسالة قصةمثز  رسائلى

 فةى حيييةة الطفوليةة و حالةيبرئيز و عقز سبرخ و فى 

 .الابراج متجلىّ است رسالةو  (مجموعه چند تمثيز)و للت مورا   العشق

الابهراج  رسالةهاى روزى با يماعت صوفيا  و صفير سيمرغ و رساله

 .هر دو ينبه يعنى بحث مستقيم و غيرمستقيم يا تمثيلثى است متضمّن

 باشهدزدا  شناخت نيز كه منسوب به شي  اشراق مىالقلوب و ي در بستا 

 .مختصرى كامز از حكمت بيا  شده است

بررسى تفصيلى آثار شهي  اشهراق و تعيهين ارزش ههر يهس از آنهها  كهه 

رود  ضهرورتى گا  در راه تهيه مقدمات تحقيهق اساسهى بهه شهمار مهى نخستين
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دآورى نكاتى خاص است. ولى در فقدا  چنين فرصت و امكانى يا ناپذيراغما 

 :بعضى از اين آثار شايد خالى از فايده نباشد درباره ارزش

 

 فى اعتقاد الحكماء لةرسا

 اعتقهاد»الهدين از اساساً دفاعى از حكمهاى متألّهه اسهت. مقصهود شههاب

 رسد كه اين رساله حاوى عناصرى ازدرست روشن نيست و به نظر مى «الحكماء

 اطىحكمت اشراق و در واقع نوعى فلسهفه التقه فلسفه مشّاء و عقايد افلاطو  و

تى حكم الدين را درباره مسائزاست. اهميت رساله در اين است كه ديدگاه شهاب

صى از خا دهد. مطالبو تصويب او را درباره آراء برگزيده حكماى متألّه نشا  مى

ع  و نبهه صها دفاع زيركانه از عقايد حكما درباره تهأخرّ ذاتهى مويهودات نسهبت»قبيز 

 از حضهور «ويد تشبيه حركت افلا  به حركت ابدا  اصحاب»و  «فطرى بود  ايما »

 .كندمى شخص شي  اشراق و مشرب او در خلال عقايد حكما حكايت

 
 قصةالغربة الغربية

 اين رساله متضمن مسأله اصلى حكمت سههروردى يعنهى مسهأله ريعهت

 در ايهن تمثيهز بهه صهورتىانگيز. دو راز بزرگ كه است در قالب تمثيلى شگفت

 و «راز ريعت صلرى و ريعت كبرى»بسيار رمزى و محجوب مطرح شده يعنى 

 .مستقلاً قابز بررسى و توضي  است «تحديد عروج عرفانى»

 

 پرتونامه

 رفههع ابههها »از رسههائلى اسههت كههه ينبههه نقههز از ديگههرا  را دارد و در 

 شده. در اين رسهاله نيهز اصطلاحات علماء مشّائين كه صعوبتى داشت  پرداخته 
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 مثز رسائز ديگر فلسفى كه ينبه بازگويى فلسفه سنّتى را دارد  چو  شي  اشراق

 تهوانيم حكمهت مشهاء و غيهره را ازگويهد مهىبه عنوا  مفسّر و شارح سخن مى

 لهذت»ديدگاه و دريچه ذوق و اسهتنباط شهي  مشهاهده كنهيم. مسهائلى از قبيهز 

 و «مقايسه انبيا و اوليها بها شهيوه خهاص«و  «وما مشاهده عالم نور و عذاب محر

 پاى ردّ «اهميت خواب و الها »و  «نشأت خرّه كيانى و فرّ نورانى از علم حكمت»

 .دهدحكمت خاصّ سهروردى را در زمينه آراء مشّائى نشا  مى

 

 هياكل النور

 كند ولى بها تويهه بهه مباحهثاين رساله از مسائز كلىّ حكمت بحث مى

 صو اصز لاهوتى نفس انسانى و تبشير خلا» خود«ز قبيز تأكيد اصالت خاصى ا

 قيمنفس از پرتو فضائز روحانى و به وسيله رياضت يسمانى  در رديف آثار مست

 .شودحكمت بحثى شي  اشراق محسوب مى

 

 الواح عمادى

 يشها كند كه اين رساله را چنا  تأليف كرده كه به افها  امؤلف تصري  مى

 ببسهنزديس باشد و به همين  (و شخصى كه رساله به نا  او تأليف شده اميرا )

 اىوهنگارش مطالب رساله با طرزى روشن و قابز فهم براى ايشا  و ناچار با شهي

 بليهغصورت پذيرفته است. اما در عين حال مسلّماً نظر تبشهير و ت «آميزمصلحت»

 و  آراء شخصى خودحكمت اشراق را داشته و در لبا  بحث كلىّ حكمتى رؤ

 يثى ورا با فصاحت و بلاغت كم نظير  البته بدو  غفلت از وقايه استشهادات حد

 .قرآنى  تلقين كرده است

 نكته قابز تويه اين است كه در اين الواح نظم مشخصى رعايهت نشهده و
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 .ترتيب مورد بحث قرار گرفته استمطالب و مسائز مختلف به تكرار و بى

 
 رسالةالطير

درباره اين رسهاله  «قصّة الغُربة الغربيّة»مربوط به  توضي 

 .كندمى نيز عيناً صدق
 

 آواز پر جبرئيل

شهأ  در حهق مشهاي   و انگيزه پرداختن اين رساله انكهار يكهى از اعمهى

فاع و ناسزاگويى او در حق خوايه ابوعلى فارمدى بوده و اين يواب و د گذشته

 هحكمت سهروردى قرار گرفته است. اگرچ ترين رسائزتأليف يكى از ژرف بهانه

 خالى از ينبه افاده مستقيم «كلمة»بخشى از مطالب رساله و بخصوص مبحث 

شي   يمطور كلى بايد رساله را از رسائز تمثيلى و افاضات غير مستقنيست ولى به

 .محسوب داشت

 پر»و  «كلمات»و  «علم كلا  خداى»و  «علم خياطت»محور رساله را رموز 

 دهد. مقصود از خياطت قدرت تصهرّف و ابهداع و منظهور ازتشكيز مى «يبرئيز

 و «كلمهه عبليها»علم كلا  خداى علم عين و كشف و لوح اعيها  ثابتهه اسهت. از 

 نهور»و يناحين يبرئيز به ترتيهب  «كلمات صلرى»و  «كلمه كبرى»و  «كبريات»

 نفهو »و  «يبرئيهز القد  يهاعقز عاشر يا روح»و  «عقول»و  «اول يا عقز اول

يا انوار علوى ساطع بهه عهالم ناسهوتى  و بهه اعتبهارى  يةناطقه و انوار اسفهبد

 دو ينبه نسبت لاهوتى و اضافت ناسوتى يا فطهرت»و  «و املا  و عناصر نفو 

تلقهى شهده و  «روح»همها   «كلمة»اراده شده است.  «ويودى و ويهه عدمى

ليت صعود روح به عالم بالا قرار گرفته اسهت. معادله وسيله توييه و بيا  قاب اين
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تهر و اعهمّ از عقهز و در نظر سهروردى وسيع «كلمة»تويه داشت كه مفهو   بايد

نور و صهادرات روحهانى و عناصهر »اصطلاح حكمت و به معنى مطلق  نفس در

 .باشدمى «منعبث از نورالانوار لاهوتى 

 

 عقل سُرخ

 الدين و ظهاهراً يكهىئز تمثيلى شهابترين و معتبرترين رسايكى از رمزى

 اى است كه خلاصه نظريات شخصهى و آراء واقعهى شهي  را دربهراز چند رساله

 دارند. مزيتّ بزرگ اين چند رساله اين است كه از بركت شيوه تمثيلى و رمزى و

 ههاىمصو  بود  از نفوذ مفاهيم سنّتى  مصطلحات فلسفى و عرفانى و تأثير قالب

 بحث و تأليف  لببّ حكمت و عرفا  خاصّ سههروردى را در اختيهار «يا افتاده»

 هاى مستقيم سهروردى  با همه فوائهدى كهه از نظهرگذارند. در بحثپژوهنده مى

 هاى گوناگو  و حكمت خاصّ وى دارنهد معرفى ديدگاه شي  نسبت به حكمت

يشى آرا مواد»و  «عناصر دخيز از عناصر اصلى»ضرورت تجزيه مطالب و تفكيس 

 مههانع بزرگههى در راه «مطالههب مصههلحتى از مطالههب واقعههى»و  «از مههواد اساسههى

 شود و در نهايت امر هر گونه داورى يامع دربهارهتشخيص آراء او محسوب مى

 دستگاه حكمت و عرفا  سهروردى را موقوف و موكول به تجزيه و تحليز دقيهق

 ى بها آراء ديگهرا اختلافهات مباحهث سههرورد كليّه آثار و كشهف اشهتراكات و

باشد. مى اش آسا  ولى انجام  بسيار دشواركند  و اين كارى است كه توصيهمى

و رمهزى  به همين علت در فقدا  چنين همتّ و فرصتى بايد گنجينه آثار تمثيلهى

ذوق و  شي  اشراق را كه راه دشوار ولى كوتاهى براى سيراب شد  از سرچشهمه

آثهار  رود ملتهنم شهمرد. گفتهيموبه به شمار مهىانديشه خالص و صافى اين اعج

فطرت و  الدين راهى است دشوار ولى كوتاه براى دريافتتمثيلى و رمزى شهاب
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رمهوز و  طبيعت واقعى ذوق و انديشه سهروردى  زيرا استنباط مفاهيم و مقاصهد

ويود ( عقز سرخ)اشارات ژرفى كه در اين تمثيلات و از يمله در رساله حاضر 

الاشراق حكمة خود محتاج بررسى تطبيقى همه رسائز تمثيلى و استمداد ازدارد 

هنگهامى كهه  الدين است. اما از سوى ديگهرو ديگر كتب و رسائز فلسفى شهاب

عمهد و يعنهى)پيرايه آنهها مفاتي  اين گنجينه از پرتو انس با اين آثار و مطالعه بى

بهه  (باشهيم آثار شي  نداشتههاى خود در ها و پذيرفتهعشقى به يستجوى دانسته

سههروردى  دست افتاد احسا  خواهيم كرد كه به مركز دايهره آيهين و حكمهت

 .ايمدست يافته

خود  اين تمثيز شگرف داستا  نفْس ساقط در عالم ناسوتى است كه آشيا 

است  فراموش كرده ولى به انگيزه انجذاب طبيعت لاهوتى خود در آرزوى آزادى

 القهد شهود  فهي  روحو كش  به مقا  معرفهت نايهز مهى و از پرتو كوش 

 ىفرمايد و اسرار و رموز يها  و طريق رستگارى و رهايى روح انسهانمددش مى

 .آموزداز زندا  ظلمانى را بدو مى

كهه  «نخسهتين فرزنهد آفهرين »در بررسى رموز اين رساله تعيين هويّهت 

لمهت افتاد  و اختلاط نهور و ظ يادآور عقز اول ولى نشان  (در چاه سياه نام 

 ت ازالقد  و احتمالاً نور اسفهبدى اسهويود او) حاكى از عقز عاشر يا روح در

 لحاظ تشخيص مريع و مصدر علم اشراقى در سلسله مراتب عرفها  سههروردى

 .اهميت دارد

راهنما  بحث مفصّز استاد كبربن درباره هويتّ عقز سرخ وبطور كلى فرشته

و  «آواز پريبرئيهز»و  «عقز سهرخ»ب كه در هر يس از رسائز و سروش عالم غي

پهژوه   به صورتى ديگر مجسهم شهده حهاوى «الطير لةرسا»و  «غربت غربى»
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مختلهف  هاىمعتبرى است و  پس از بررسى اين مسأله از ديدگاه مذاهب و آيين

ملاقهات بها » آفهرين  راز شهگفت«معرفهت»و تحقيق در كيفيتّ و وسيله حصول 

گونهاگو   را در قالهب مظهاهر «القد  و اسرار آموزى از سروش عالم غيبروح

طبيعهت كاملهه  آشنايى بها»النفسى كه يملگى به اصز عرفانى و فلسفى و معرفت

و بالاخره يها   روحانى  و ظهور همزاد لاهوتى بر انسا  ناسوتى  و خودشناسى 

  2ايرانهى  ج  در اسهلا)شود معرفى كهرده اسهت نماى كيخسرو  منتهى مىيها 

 (.به بعد 294و  225-219سهروردى و افلاطونيا  ايرا   صفحات 

    مسأله استحاله عبور از مدارهاى بسهته يهها(كوه قاف)در شرح افلا  

 بشارت  امكا  عبور از مراحهز عهالم عناصهر از طريهق»شود و مستدير مطرح مى

عنصر  و توا  نامتناهىاشاره است به ظرفيتّ و سرشت متفاوت  «تحصيز استعداد

نيهروى  روحانى نسبت به عناصر مادّى و انتفاء قوانين طبيعهى در حيطهه تصهرّف

 .لازما  و لامكا  اشراقى

طريههق تحصههيز اسههتعداد »مسههأله بههزرگ  (كههوه قههاف)در همههين مبحههث 

بگهويم  در ميها  سهخن»را با عبارت  «(دو كبره و نبه فلس)عبور از يازده كوه براى

سأله را مناگفته و مبهم رها كرده است. ولى اگر دقتّ بكنيم حز اين  «كنىاگر فهم

 .خواهيم يافت «غبسز در چشمه زندگانى»رساله در مبحث در پايا 

 اى كه از ماه و خورشيد و بروج و سيّارات سبعه درتصوير يامع و فشرده

 ايتافروز و درخت طوبى و دوازده كارگاه داده شده در نهقالب رموز گوهر شب

 انگيزى است. ارزش درخت طوبى و سيمرغ كهه در آ  درخهتزيبايى و احسا 

 ماهيّهت»آشيا  دارد گذشته از مفهو  ساده خورشيد و پرتهوش بايهد بهر اسها  

 مظهرى هورخ  و تمثال يسهمى نورالانهوار طبهق عقيهده سههروردى و ارزش
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 حكمهتمورد بررسى قهرار بگيهرد. اى مسهأله در  «رمزى هورخ  كبير و صلير

 لاههوتى و ناسهوتى)سهروردى از يس سوى يادآور مسأله پيچيده طبيعت مسهي  

و از سوى ديگر يهادآور مظهاهر صهفات و اسهماء   (طبق عقيده يعقوب و نسطور

 الدين از هر دو متمايز و متفاوتاز لحاظ برداشت ذهنى و كبنه مقاصد شهاب ولى

 .است

 تهرين وهى يكهى از مشهخصكه با همه كوتا «چشمه زندگانى»در مبحث 

 هاى حكمهت و عرفها  سههروردى اسهت راز بهزرگ حكمهتترين بيانيّهاساسى

بها طهرزى بسهيار مهبهم و قابهز تأويهز مطهرح  «طريق رسهتگارى»اشراق درباره 

نى توا  به مقصود باطشده ولى از مقايسه آ  با موارد مشابه در ديگر آثار شي  مى

 .راهى يبست وى

 

 وفيانروزى با جماعت ص

 شهودنكته مهمى كه از اين تمثيز درباره طبيعت مكتب سهروردى عايد مى

 .مسأله معرفت و روش سلو  و تحصيز بصيرت است

 
 فى حالة الطفولية

 ههاى افشهاء  اسهرار بهردر اين رساله نيز مسأله معرفت و عرفها  و زيها 

رد بالغ و محال ناو حال دل بيگانه و آشنا و راه علاج دل بيگانه و مقايسه  نااهلا 

نظيهرى بيها  مرد عنّين با مرد خا  و مرد پخته و مرد اعمى با شهيوايى كهم بالغ و

ابينهايى ناگر دل بيگانه بيگانگى خود بداند و نابينها بهه »است. اين مطلب كه  شده

شهارح اسها  تعلهيم  «واقف شود اين خود مقدمه آشهنايى و بينهايى اسهت خود

 .سهرودى است عرفانى
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درخهت )ميوه آ  درخت كه نشيمن سهيمرغ بهر كهوه قهاف اسهت  تجويز

رخ بهه آ  اشهاره شهدطوبى پهس از خهورد   (كه در يادداشت مربوط به عقز سهب

 «تاب است  و گياهى كهه غهذاى گهاو دريهايى اسهتغذاى كر  شب گياهى كه»

شهود در دو مرحلهه رمزى است ازمراحز كسب معرفت اشراقى كه خلاصهه مهى

وز اقتبا  مستقيم از نور ولايت پس از حصول توفيهق و بهر»و  «تعليم و سلو »

ت بازگشه»تر و به زبا  شي  اشهراق در دو مرحلهه عبارت روشنو يا به «استعداد

وار قيم بها انهنيز به مرتبه ارتبهاط مسهت»و  «سوى انوار مدبّره فلكيّهانوار مجرّده به

ه كالبهدى به ر محبو  در ظروفانتقال از مرتبه انئا»و يا  «قاهره عاليه ونورالانوار

و سهپس تحصهيز اسهتعداد صهعود بهه سهوى  (ههورخ )مهادّى نورالانوار عالم

 «.(حق تعالى)نورالانوار عالم  عقول
 

 فى حقيقة العشق

 نوشهته شهده  شهيوه «عشهق»يكى از زيباترين رسائلى كه تهاكنو  دربهاره 

« ليسسهمبب»آ  طهرز نگارش بسيار زيبا و بليغ و آراسته به اشعار برازنده و طهرز 

 .است

 است ولى ينبه عرفهانى «يوسف و زليخا و يعقوب»محور ظاهرى داستا  

نى عرفا و فلسفى مح  دارد يعنى هسته رساله هسته فلسفى آميخته به شيوه ديد

وح بيا  شده.ديدگاه و ر «رمزى»است كه با بيا  خاصّ شعرى و ادبى به صورت 

ود ظاهراً مقص اكى از يوش عرفانى است وبيا  سهروردى در اين تمثيز بيشتر ح

 .دهد نه روح آ  رافلسفى كالبد رساله را تشكيز مى

دارد   الدين مولوى فرق اساسهىشيوه تمثيلى شي  اشراق با تمثيلات يلال

نردبانى  كند و كبزّ آ  تمثيز رايعنى مولوى تمثيز را كاملاً عادى و مفهو  بيا  مى
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در ايزاء  مشخص «سمبليسم»دهد و عرفانى قرار مىبراى تفهيم منظور فلسفى و 

تمثهيلات  تمثيلات مولانها نايهاب نيسهت ولهى نبهدرت دارد. در شهيوه رمهزى و

بسهيارى از  اى و بخشى از تمثيهز درالدين برعكس شيوه مولوى هر يملهشهاب

لفظهى شهيوه  پوشى از بحهثموارد رمزى از موضوعى است. شايد بتوا  با چشم

 .ناميد «شيوه رمزى»الدين را و شيوه شهاب «شيوه تمثيلى»مولوى را 

  و غيهره كهه ديگهرا «حبسهن و دل»اين رساله با تمثيلات مشهابه از قبيهز 

 .باشداند قابز قيا  نيست و بسيار قوى مىنوشته

 يعنهى (عقهز)محور اساسى تمثيز تجلىّ صفات سه گانه گهوهر نخسهتين 

 .است «يوسف  يعقوبزليخا  »در قالب  «عشق  حبسن  حبز »

رونهد حبسن و عشق و حبز  كه منشأ عالم لاهوتى و ناسوتى به شهمار مهى

 باشند و ايهنمى «آفريده نخستين»نيستند بلكه صفات  «خدا»دراين تمثيز صفات 

توانهد رسد ولى به كمهس مهوارد مشهابه مهىمسأله اگرچه ظاهراً ساده به نظر مى

 .طبيعة سهروردى قابز تويه باشددربررسى يكى از مشخصات مهمّ مابعدال

 كهه)وصول به حبسن به مدد عشهق و حصهول عشهق بهه وسهاطت حهز  

 انگيهزپذير است. نق  حبز  در مايراى شهگفتامكا  (پيراينده دل از اغيار است

 تحصيز اسهتعداد»در  «مصيبت گرفتارى»از نق  مثبت و فعال  «سقوط و صعود»

 متت كه اين نكته يكى از اسرار مهم حككند و ناگفته پيداسحكايت مى «رهايى

 .شودو عرفا  و بخصوص حكمت سهروردى محصوب مى

 و «معرفهت»حاصز كلىّ رساله معرفى اسا  سهلو  و مراتهب آ  يعنهى 

 .است «عشق»و  «محبت»

 

 لغت موران
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 و «اصز لاهوتى انسها »اين رساله مجموعه تمثيلات دلكشى است درباره 

 اد بى ثمر بهود  تعلهيم و ارشه»و  «از ادرا  حقيقتمحروميتّ فطرى متحجّرا  »

 ا فراموشهى انسه»و  «محال بود  تجلى كامز الهى در عالم ناسهوتى»و  «كوردلا 

 تى نماىيا  گي»و  «اصز الهى خود را و لزو  سلو  براى تخطّر و تذكّر عالم بالا

 ...«أناالحق»و  «ا ّ فى قتز حياتى»و  «كيخسرو

وبخصوص  (فصز چهار ) «نماى كيخسرويا  گيتى»ظاهراً مفهو  عرفانى 

از ر»مسهأله  را استاد كبربن از لحهاظ «نماى يم من بود خود يا  يها »مضمو  

(. بهى 209-208  ص2در اسهلا  ايرانهى   ج)انهد مهم تلقى كرده «اصلى معرفت

راز بهزرگ  و «عرفها »شهاه بيهت غهزل  «يا  يم يا يها  كيخسهرو»ترديد رمز 

كته شايد ن رود و سهروردى نيز در اين مورد مستثنى نيست.ار مىبه شم «معرفت»

بدر نيامدى  غلاف يا  كه چو  ده بند آ  گشاده بودى يا «مهم اين حكايت در 

بهود  قهوه  فعهال»باشد كه از نسبت معكو  بين » و چو  بسته بودى بدر آمدى

 .كندحكايت مى «فعاليت حوا  ظاهره و باطنه»و  «روحانى

 

 سيمرغصفير 

 زمعتبرترين نوشته سهروردى درباره سلو  و مراحز معرفت و عرفا  و را

 حشهار «مقاصهد»و  «بهدايا»فنا و موت قبز از موت است. متن رساله در دو قسم 

 هاىهبهر علهو  و شهيو (علم اشراق)تفضيز اين علم »مسائز مهمى است از قبيز 

 جگانههمراتهب پن»و  «اع فناانو»و  «طوالع و لواي  و مقا  سكينه»و  «ديگر حكمت

 ياقامتناع ظهور عشق و اشهت»و  «حبرمت افشاء اسرار عرفا »و  «توحيد و وحدت

 .«در دو حالت ادار  و معرفت تامّه و عد  ادرا  مطلق

 العاده متن رسهاله از لحهاظ ارائهه ديهدگاه عرفهانى وبا ويود اهميت فوق
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 رسهاله را بايهد دربرداشت وحدتى سهروردى  مطالهب اساسهى و مركهز تويهه 

 .اشارات رمزى مقدمه و مؤخره يستجو كرد

 در بهار تر  آشيا  گفتن و به منقال)هبدهدى كه با حصول شرايط مذكور 

سهيمرغى فهارغ از قهوانين  (خود پر و بال خويشتن كند  و قصد كوه قاف كرد 

ههاى وحهدت يكى از ينبهه»و  «انسا  كامز»شود يادآور نظريه و مكا  مى زما 

و  (=نيز همين نظريه اسهت «الطير عطارمنطق»منشأ اساسى داستا  )است  «ويود

نظريه كه به صورت رمزى در مقدمه رساله مطرح شده با تويه به مطالبى كه  اين

 در واقع)درباره مراتب توحيد عوا  و توحيد خواص  «مقاصد»قسم دو  يعنى  در

 وحهدت»آمده است نظريه ابن عربى را درباره  (باشدتوحيد و وحدت مقصود مى

كند و اتفاقهاً تأكيهد خهاص سههروردى در خاطر زنده مى «انسا  كامز»و  «ويود

كهه يكهى از مباحهث بسهيار  (در فصز دو  از قسم دو ) «سرّالقَدَر»برروى مسأله 

رود تشابه يا تهوارد فكهرى شهي  اشهراق و در مذهب ابن عربى به شمار مى مهم

 در»دهد. مطالب ديگرى در همين رساله از قبيهز عربى را قابز قبول يلوه مىابن

 «با كثرت يوارح يس نقطه بي  نيست كه لايق افهق قدسهى باشهد فطرت انسا 

 «نقطه ربّانيتّ كه مركهز اسهرار حهق اسهت در آدمهى»و  (فصز دو  از قسم دو )

 بهه نظهاير ايهن و اشارت سهروردى در ياههاى ديگهر (فصز سو  از قسم دو )

پذير امكا  اى رامطالب نيز از عللى است كه در مقا  قضاوت عبرفى چنين مقايسه

خهاصّ او در  سازد. اما تويه به ساختما  كلىّ يها  سههروردى و توييههاتمى

كه در فصهز  اىو تصري  نااميدكننده (مثلاً در رساله للت مورا ) «اناالحق»مورد 

درباره عد  مجانست حهق وخلهق كهرده  «صفير سيمرغ»سو  از قسم دو  رساله 

انديشه و تأمزّ  مويب اين (آميز باشد!اگرچه امكا  دارد توييهى مصلحت)است 
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اى نماينده نظريهه« انسا  كامز سهروردى ياسيمرغ هبدهبد نماى او»شود كه آيا مى

 بن منصور حلاج يعنى اعتقاد بهه دوطبيعهت غيهر قابهزشبيه نظريه حلولى حسين

اى مشابه وحدت ولى قابز امتزاج لاهوتى و ناسوتى انسا  است ياحاكى از نظريّه

نهه دو طبيعهت )حقيقت واحد  با نظريه ابن عربى كه لاهوت و ناسوت را ويهين

مويودات اعمّ از انسا  معرفهى  و صفات بودى و نمودى كليّه (مستقز و منفصز

روشن بهه سهود يكهى از طهرفين  كند؟ چنين استفها  و تأمّلى  كه اگر پاسخىمى

فلسفه سههروردى حهزّ خواههد  سؤال داشته باشد مشكز مهمى را درباره اسا 

الهدين و مراتهب يها  شههاب سازد كه اصولاًترى را مطرح مىكرد  سؤال وسيع

يها  «دو يهوهر»اعتقهاد بهه  انوار و اشراقات و برازخ و يواهر غاسقه او نماينهده

به ويهودى گهوهر نهورانى وينبهه عهدمى گهوهر ين»است؟ و  «يوهر و عر »

سههروردى داشهته  خارج از بحث لفظى و منطقى چه مفهومى در ذههن «ظلمانى

 است؟

 مجموع آراء و مباحث سهروردى درباره ايهن مسهأله  بخصهوص مباحهث

 هالاشراق و رسائز تمثيلثى او  از وضعى مشابه عقيهده حهلاج بلكهحكمةكتاب 

هاى كند ولى پي  از بررسى دقيق عناصر وينبهمىمناسب ديدگاه مانوى حكايت 

و  گوناگو  تجلّيات ذوق و انديشهه سههوردى نبايهد در ايهن مهورد داورى كهرد

 اى ممتهاز از تجهارب ذوقهى و فكهرىاحتمال ويود ديدگاهى خهاص و تجربهه

ا  ديگرا  را ناديده گرفت  مثلاً در مقا  سنج  مختصات يها  سهروردى بايه

هها و آيينينا «دستگاه مابعدالطبيعه»لاطونى و ادريّه اكتفا به مقايسه مانوى و نو اف

يها  «رسهتگارى ماهيت سلو  و تكاليف و مفهو  غائى»ها بدو  تويه به حكمت

 .باشد بخ  و مصو  از آفت التبا  و اشتباهتواند نتيجهبالعكس نمى
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 كهه نماينهده طلسهم آفهرين  اسهت گذشهته از تجسهم «كارگاه عنكبوت»

ن  آنگيز كبرات و افلا  و بروج و صور فلكيه اشاره به غمو  مسأله آفهريبهت

 بهه خلاص يافتن با التجها»است  و  «گرفتارى نفو  انسانى در طلسم ظلمانى» و

 رشدلزو  متابعت از ولى و م»يادآور حديث مشهور نبوى و حاكى از  «كشتى نوح

 محسهوب «ولايهت خاصهه»و شهايد تلهويحى آشهكار در مهورد  «يا انسا  كامهز

 .شودمى
 

 كلمات ذوقية يا رسالة الابراج

انسانى مضمو  و مقصود اصلى رساله مراتب سلو  و صوعد معنوى نفْس

انوارالييوميّةةة و بههراى در  معرفههت و تحصههيز اشههراقات 

 .است آثاراللاهوتيّة

 راقمها»و  «اصحاب التجريهد»از ابويزيد بسطامى و منصور حلاج به عنوا  

 كها َو كها  ما»و رسهاله را بها بيهت  (مثز رسائز ديگهر)نا  برده  «لتوحيدا سماء

 شهود خهتم كهردهكه در ياى ديگر نيز در آثار شي  ديهده مهى «ممّالست أذكره...

 گذارد گذشته ازاست. آنچه در انتساب رساله به سهروردى ياى ترديد باقى نمى

 .اشتراكات مذكور شيوه نگارش و بيا  است

 

 وبالقلبستان

ز  كهه شهامز دوره مختصهر و نسهبتاً يهامعى از  انتساب اين رسهاله مفصهّ

 حكمت است  به سهروردى محز بحث و گفتگو بوده است. بررسى ايهن رسهاله

تر تر وسطحىتر و گاهى معانى و مفاهيم نازلدهد كه شيوه سخن سستنشا  مى

اى يوهشهاز شيوه سخن و مسائز مورد علاقه سهروردى است. طهرح مطالهب بهه
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كميهاب  مناسب كتابهاى عادى متصوفّه و دور از طرز تلقى و ديدگاه شي  اشراق

 «لزو  شي  و پير خرقه پوشانيد  وتلقين ذكر»نيست  مثلاً مواردى از قبيز مبحث 

و اين ضعيف رادر آ  ميها  «( و نظاير آ . پايا  رساله نيز كه با عبارت 399ص )

  است ظاهراً در ميا  رسائز و آثارشهي  منحصهر مختو» آرداگر اتفاق افتد ياد مى

الاشراق و فى اعتقهاد الحكمهاءو الهواح حكمةرسد زيرا كتاب به فرد به نظر مى

الابهراج و ديگهر رسهائز شهي   رسةالةالنور و پرتو نامهه و عمادى و هياكز

پذيرد و گهاهى نيهز بامنايات يا دبعايى كوتاه و يا بدو  خاتمه مشخص پايا  مى

 «هر كس كه بدين گفتم اعتمهاد نكنهد نهادا  اسهت»تمه عبارتى است مثز مبهرخا

پايها  ) «و كا َ ماكها َ ممّالسهت أذكهره...»يا شعرى مانند  (الطير رسالة پايا )

 .(الابراج رسالة

كند نمىقرائنى كه گفته شد مسلّماً عد  انتساب رساله را به سهروردى ثابت

لقىّ ر  كه بخصوص از لحاظ ديدگاه وطرز تولى اگر اين قبيز نكات و دلائز ديگ

اهيم متفاوت رساله ممكن است به دست آيد  چنين نظرى را تأييد بكنددليلى نخو

 .داشت كه از پذيرفتن آ  خوددارى نماييم

 تهوا تشابه كلىّ مباحث را اعمّ از طبيعيّات و الهيّات فقط در صهورتى مهى

 قرار داد كه حهاكى از (به يس نفرانتساب دو رساله )معيار تشخيص در اين مورد 

 وحدت نظا  فكرى نويسنده و تصرّفات خاصّ او باشد وگرنهه وحهدت مطالهب

 تهوا  دليهزعا ّ و توافق كلىّ در زمينه مسائز مربوط به منطق و حكمهت را نمهى

النهور خاصى براى قبول انتساب دو رساله به يس نفهر دانسهت. در رسهاله هياكهز

( و در الهواح 97و  96مهثلاً در صهفحه ) «انوار و اشراقات»خاص به مسأله  تويه

موضهوع نورالانهوار و ههورخ  و كيها  خهرهّ و فريهدو  و كيخسهرو و  عمادى
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( و در پرتونامهه 187و  186  183  182 مهثلاً در صهفحات)صاحبا  فهرّ وتأييهد 

مسأله تأثير عشق و طلب در حركات افهلا  و خهرّه كيهانى و فهرّ مباحثى از قبيز

( مويب تثبيت انتساب اين رسائز به شي  اسهت  81و  50- 51صفحات)ورانى ن

كه در انتساب  به سهروردى ترديهد هسهت اتفاقهاً از ايهن  «القلوببستا »ولى در

 .رموز و ديگر مشخصات مسلّم مكتب سهروردى اثرى نيست مباحث و

 «يزدا  شهناخت»و  «القلوببستا »سنج  وصايايى كه در پايا  دو رساله 

« عهد  افشهاء اسهرار روبوبيّهت»مذكور و هر دو مربوط به موضوعى واحد يعنى 

 است عد  تجانس رساله نخستين و تجانس رساله دو  را با شهيوه شهي  اشهراق

 لوتو احوال خ»اين مطلب با عبارت  «بستا  القلوب»كند. در خاتمه يادآورى مى

 ببا مطال همين عبارت همراه بيا  شده و «با كس نگويد الا با شي  يا با نيكمردا 

 نو تلقهي سنّتى و عادى صوفيانه از قبيز تأكيد متابعت از شي  و پيرو البا  خرقه

 ذكر و اوراد و بحث در رياضهت بها طهرزى متفهاوت و ممتهاز از سهليقه و نظهر

اى كهه از طهرف يكهى از صهوفيا  سهروردى اين رسهاله را بهه صهورت رسهاله

 .سازدگر مىا  تأليف شده است يلوهو طالب حكمت و عرف دا فلسفه

 اما آنچه در فصز ششم رساله يزدا  شهناخت دربهاره عهد  افشهاء اسهرار

 حكمت و ريحا  نقز سينه به سينه حكمت الههى و ايتنهاب از تقهديم و ارائهه

 رز بيها اسرار رساله بر نامستعدّا  و نااهلا  گفته شده از هر يهت با شهيوه و طه

موافهق و منطبهق اسهت  و از يملهه شهباهت تها ّ دارد سهروردى در اين مهوارد 

حفهظ ايهن كتهاب و »الاشهراق دربهاره حكمةوصيتّ منصّف در خاتمه كتاب به

روا  در آ  و نگاهدارى آ  از غيهر اههز و قهرار نهداد  آ  در اختيهار پيه احتياط

 .(258  ص حكمة) «كس كه اهز باشدمشّائين يز آ 
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 لوب كهويه به ويود مباحثى در بستا  القبا اين همه بايد اعتراف كرد با ت

 انگيهز آثهارشباهت به مباحهث سههروردى  نيسهت و همچنهين تنهوع شهگفتبى

نمايد مىنسهروردى  ارتباط اين رساله با شي  اشراق يا حوزه تعليم او كاملاً ممك

خواههد و هر گونه اصرارى در اثبات بطلا  انتساب آ  به شي  كوششى نهامعقول

 .بود

 

 ن شناختيزدا

رساله  در اين رساله بخشى از حكمت مختصر و مفيد بيا  شده است. آغاز

حضهرت و تصريحى كه در مورد نا  و عنوا  محمّدبن محمودالدارى و تقربّ بهه

مقدمه الهواح  او شده از لحاظ سليقه سهروردى قابز تأمّز است و با آنچه مثلاً در

مشهابهتى نهدارد  منظور آمده اى لطيف و مبهم به شخصعمادى به صورت اشاره

مربهوط بهه بسهتا   ريوع شود به يادداشهت)(  ولى انجا  رساله 111-110ص )

شهود مقايسهه مهى و عبارات خاصى كه در ديگر رسائز شي  ههم ديهده (القلوب

تا اين غايت محققا  حكمها از متقهدما  ومتهأخّرا  ماننهد ايهن »بفرمايند عبارت 

پندار  كه پي  از مهن نه»يزدا  شناخت را با عبارت  از رساله «اندرسالت نساخته

( و 111و  405صهفحات ) از رسهاله الهواح عمهادى  «مثز اين كس ساخته است

قبيز سلسهله نظها  نهورى  حضور مصطلحات و مسائز مورد علاقه سهروردى از

و  436صهفحه )( و احوال نفو  بعد ازمفارقت بد  431-430مثلاً در صفحات )

صهفحه )و حقيقهت خهواب ت معجزات و كرامات و دانستن مليّبهاتو كيفيّ (بعد

الاشهراق پيهدا حكمةة ( كه در بعضى ياها شباهت تا ّ بهه مطالهب452و  447

يملگهى  (اسهتتر و با زبا  و بيانى كهه كمتهر اشهراقىالبته با بيانى ساده)كند مى
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 .الدين استمويب يقين در انتساب رساله به شهاب

رسهائز تمثيلهى و رمهزى شهي  اشهراق بهي  از آثهار ناگفته پيداست كهه 

  و مدو  او از لحاظ شناخت عقيده باطن و گراي  حكمتى و عرفانى شيتعليمى

اى است كه صورت واقعى و بى حجاب سهروردى را و اهميت دارد و آيينهارزش

 .(ريوع شود به يادداشت مربوط به عقز سرخ)دهد به مانشا  مى

الغربةة الطيهر و عقهز سهرخ و لةتوا  رسهااز ميا  اين رسائز مى

رديف محسهوب داشهت و آواز پهر يبرئيهز را ههم در  را در يس الغربية

د ههم دارنه اين چهار رساله با همه اختلافاتى كه با رديف مشابه آنها قرار داد. در

الصهور و برخهوردارى از تعهاليم تمها  بها واههب سلو  تا مرتبه»ويه مشتر  

 .خوردبه چشم مى «عنصرى ى عالماشراقى مصدر روحان

و للهت  حالةالطفوليةةرسائز روزى با يماعت صوفيا  و فى 

ار در يس رديف قر «معرفت و شهود»هاى گوناگو  تويه به ينبه مورا  از لحاظ

 .انستداى استثنايى نظر شيوه تمثيز بايد للت مورا  را رساله گيرند  ولى ازمى

تهرين تمثيهز عرفهانى سههروردى و اساسهى «العشق حيييةفى »رساله 

 وچگونگى آفرين  عالم و آد  بر اسا  تجلّيات گوهر نخستين و ماهيت  شارح

اسهت و در بهين رسهائز تمثيلهى  «فطرت مشتاق و محتاج عالم ناسهوتى» كيفيت

ممتاز و مشخص دارد. همچنين رساله صفير سيمرغ به شرحى كه گذشت  وضعى

نماي   عرفانى شي  و از يس لحاظ يعنى از نظر مرموزترين و معتبرترين اثر شايد

 «وحهدت»عرفانى سهروردى و اشاره مستقيم او به مسائلى كه رنگ و بهوى  روح

 .منحصر به فرد است دارد

 اشاره كرديم شايسهته «العشقحيييةفى »چنانكه در يادداشت مربوط به 
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 فلسهفى واست شيوه سهروردى را در استخدا  روش تمثيلى براى تعليم مقاصهد 

 بناميم بدين معنى كه ايزاء تمثيلات نيز دوشهادوش قالهب «رمزى»عرفانى  شيوه 

 كلىّ تمثيز به عنوا  رموزى بهراى افهاده معهانى و مفهاهيم منظهور داراى وظيفهه

 در «رمهوز مفهرده»و ههم از  «تمثيز كلى»هستند. بدين ترتيب شي  اشراق هم از 

و  قصةالغربة الغربيةةرسائز كند  مثلاً در گفتار خود استفاده مى

سوى قالب كلى داستا  حاكى از سقوط نفهو  انسهانى در  الطير از يس لةرسا

زندا  ناسوتى وحصول معرفت از طريق سلو  و نيز به في  شهود و استفاده از 

القد  و لزو  تكرار مجاهدت بهراى ازالهه علائهق مهادّى اسهت و از روح تعاليم

ماوراءالنهر و بلاد ملرب و مدينه قيروا  و »از قبيز كلمات و ايزايى  سوى ديگر

در  «ساحز دريهاى سهبز و شهي  ههادى و عاصهم و هبدهبهد و غيهره صيد مرغا 

و دا  و دانه صهيّادا  و مبرغها  دانهاتر و  مرغا  گرفتار» و غُربةالغربيّة

الطير ههر يهس رمهزى از  رسالةدر  «هشت كوه و والى و ملس ورسول ملس

بنابراين استنباط مقصود كلّهى شهي  از رسهائز  رود.ن به شمار مىيس مفهو  معي

مقاصد كلّهى غالبهاً از مقولهه كليّهات اسهت و  تمثيلى مطلقاً كافى نيست زيرا اين

ايزاء و عناصر رمهزى تمثهيلات اسهت كهه  اختصاص به شي  اشراق ندارد  بلكه

به كشهف نظها  دهد و سهروردى را نشا  مى مختصّات ديدگاه فلسفى و عرفانى

 .كندذوقى و فكرى او كمس مى

 هاىشيوه گفتار سهروردى در رسائز فارسى از مؤثرترين و زيباترين شيوه

 رسد. مواردمى «بلاغت»و  «دلنشينى»بيا  و گفتار است و اين شيوه گاهى به اوج 

تهوا  از سرتاسهر اين اوج در آثار سهروردى بسيار است و به عنهوا  نمونهه مهى

در الواح عمهادى  «ستاي  هورخ »العشق و فصولى مانند  حيييةى ف رساله
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 .( ياد كرد183- 184ص )

 رمهز»ترين مسائز در مورد شيوه تعلهيم و بيها  سههروردى مسهأله از مهم

انگيهز در تعلهيم حكمهت و استفاده از رموز و مصطلحات بديع و شهگفت «آيينى

 :وعرفا  است. اين رموز به سه دسته قابز تقسيم است

 

 نخست مصطلحات و سلسله رموز اشراقى

 موز  كمكه به دستگاه نور و ظلمت در نظا  اشراقى تعلّق دارد. تنوّع اين ر

 .تكرار آنها بسيار است و
 

 هاى ايرانى باستاندوم مصطلحات خسروانى يا رموز و واژه

 مندى و مجهذوبيت سههروردى نسهبت بهه منهابعكه در ضمن اثبات علاقه

 رسهد.حات بى ارتباط با مصطلحات دسته نخستين به نظر نمىمجهول اين مصطل

 ابها  رموز ايرانى را «سلسله نوريّه»با  «رموز ايرانى»در  اين ارتباط يعنى ارتباط 

 سهازد كهه تويههدهد و اين احتمهال و نظريّهه را مطهرح مهىتا حدّى كاه  مى

 سهروانى امكها سهروردى به اين رموز گذشته از ارتباط با فلسفه سيمرغ نشا  خ

مانند فهرّ و خبهرهّ )ها دارد در بعضى موارد از تويّه به ينبه صورى اين قبيز واژه

 و مناسبت آنها با نظا  نهورى حكمهت اشهراق (يّةو اضواء المينو ةوينابيع الخبرّ

  سرچشمه گرفته باشد. گذشته از اين نكته با تويه بهه انهواع مصهطلحات ايرانهى

 به فرّ نورانى و اضواء مينوى  نامهاى متداول در فرهنهگ ها و مفاهيم مربوطواژه)

 الاصهز كهه امكها  داردهاى ايرانى مجههولمزديسنا و حتى فرهنگ پارسى  واژه

 كهه بعضهى از آنهها در (محرّف يا برساخته باشند  اشارات و اشخاص اسهاطيرى

 رديف اصطلاحات اشهراقى و بعضهى در رديهف اصهطلاحات يونهانى اسهتعمال
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 و گاهى همعنا  با اشراقات نورالانوار و گاهى موازى با مبثبز و اربهاب و شوندمى

 هها وگردند يستجوى قالب واحدى بهراى يمهع همهه ايهن واژهاصنا  ظاهر مى

 رسد. چنين قالبى كهاى به نظر مىفايدهاصطلاحات و نامها در يس يا كوش  بى

سهروردى  باشد. اگرچهتواند نمى «مصطلحات ايرانى»يامع اين سلسله باشد يز 

شهايد نشها   از حكماى فر  مصرّحاً ياد كرده ولى تحليز مصطلحات ايرانهى او

يهز تعهدادى  ناميممى «حكمت فر  به نقز از شي  اشراق»بدهد كه آنچه آ  را 

مقصودما  نوع فرّو كيا  خبهرهّ )ها و نامهاى اساطيرى معروف اصطلاحات و واژه

كه  (است و شهريور و خرداد و مرداد و ارديبهشتو فريدو  و كيخسرو و بهمن 

در كوره اشراقى سهروردى رنگ و يلاى خاصىّ يافته و درخشا  ونورانى بيرو  

اصهطلاحات ايرانهى  آمده چيزى ديگرى نيست. فراموش نكنيم كه اصولاً نامها و

اسهت و ازدواج چنهين  باستا  در ادبيات فارسى نيز با نور و آت  قرين و نزديس

اشهراق اسهتبعادى چنهدا   بيعت نورانى و آتشينى با طبيعت نظا  نورى حكمتط

السهيد العظهيم »تر مقصود ايهن اسهت كهه شهأ  وشهكوه ندارد. به عبارت روشن

هورخ ... »( و 494ص  المشارع  المشرع السابع فصز ثالث ) «هورخ  الاعظم

لقسم الثهانى الاشراق  احكمة) «الاشراق سنّة السماء  وايب تعظيمه فىرئيس

كهه  «شهريور» ( و يا يلال معنوى150-149  ص الثانية الميالة

آ  در عهالم است و هورخ  طلسهم و مظههر نمهودى «هورخ »الصنم  صاحب

امشاسهپندا     قس با طلسمات ساير149ص  حكمة)شود ناسوتى محسوب مى

 امشاسهپندا  و وظهايف (الاشراق ياد شدهحكمة 193و  157هاى كه در صفحه

رمهوز و  خرداد و مرداد و ارديبهشت و اسفندارمذ تها آنجها كهه بهه انطبهاق ايهن

مربوط اسهت  اصطلاحات با دستگاه آفرين  و سلطنت اهورايى در آيين مزديسنا
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و  تهزيين در دريه اول از نوعى اقتبا  و استخدا  زيركانه عناصهر ايرانهى بهراى

يعنهى در  كندقى حكايت مىالعاده يلوه داد  مسائز حكمت اشراتفخيم و خارق

دستگاه اشراقى سهروردى ينبه صهورى وظهايف امشاسهپندا  و ههور وفهرّه بهه 

 «بهمهن العهاده شههريور وعظمت خهارق منشأ مجهول واژه هورخ  و»استثناى 

و  شهبيه اسهتعمال ملها  و ملبچهه)حاكى از اقتبا  اصطلاحى و آرايشى اسهت 

امتيهازى كهه مربهوط بهه زمينهه حكمتهى آتشكده و غيره در شعر فارسى  البته با 

 .(وعميق آثار سهروردى است

 الهدينها و اصطلاحات را در آثار شههابولى هرگاه روح فلسفى اين واژه

 (اسهتهما  چيزى كه متداعى با مسأله فلسفه خسروانى)مورد بررسى قرار دهيم 

 :متويه چند نكته خواهيم شد

 هيرانى سهروردى بي  از آنكهاولاً  امكا  دارد روح حكمتى اصطلاحات ا

 واز ماهيتّ فلسفى و حكمتى آ  اصطلاحات حاكى باشد  از تأثير مشرب فكرى 

 باسهتا  و ذوقى خاص سهروردى در تعليه فلسفى و عرفهانى مصهطلحات ايهرا 

 .حالتى شبيه وضع ثانوى حكايت بكند

رهّ فهرّ و خبه)الدين بهر عههده عناصهر ايرانهى ثانياً  روح وظايفى كه شهاب

نوعى تأييد آسمانى يها بانهگ دعهوت و صهلاى يهارى اصهز لاههوتى اسهت  كه

 كه مجسمّه عنصرى نورالانوار است  شهريور و بهمن و خرداد و مرداد وهورخ 

 ارديبهشت و اسفندارمذار كه صاحبا  اصنا  طلسمات عنصرى يا مبثبز برين انهواع

 اشته است با روح وظايفىگذ (كلى مخلوقات يا روح مينوى كالبد ناسوتى هستند

 در دسهتگاه فلسهفى «سلسهله كلمهات»و  «دسهتگاه انهوار و اضهواء»كه بر عههده 

 نمايد تا با سرشت فلسفه مزديسنا. مقصهود ايهنباشد سازگارتر مىسهروردى مى
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 است كه مثلاً خبرّه كيانى را در حكمت سهروردى در قالهب فكهرى يديهدى كهه

 بروز استعداد)اهى متمايز به طرز فكر مانوى مناسب دستگاه اشراقى و نورى و گ

 و (انوارالانهواره فطرى انوار محبو  براى ارتباط با انوار مجرّده و آرما  اتّصال ب

 حصول سعادت  تهذكّر بهراى كلمهه صهلرى و) «كلمه و روح»متناسب با سلسله 

 ركنيم و در زيهاست پيدا مى (آرما  صعود آ  به سوى كلمات كبرى و كلمه عبليا

 نظريه شي  يونانى درباره حصهول معرفهت كهه»نقاب كيا  خبرّه با مفهومى شبيه 

 عقيهده ادريّهه دربهاره فهي »و  «وسيله حركت نفو  در قو  صهعودى اسهت

« تحصيز گنو  و تذكار روح نسبت به مصدر لاهوتى به يارى لوگو  يا كلمهه

رابطه  خاكى از مقولهموايه هستيم. همچنين رابطه امشاسپندا  مزديسنا را با عالم 

امكانيّهه از  صدور ماهيّهات»و  «مبثبز افلاطونى»ارباب اصنا  با طلسمات و يادآور 

شهايد  يهابيم كههمى «اصز و ظز و اسماء و مظاهر»و  «نفس كزّ در فلسفه اشراق

مخلوقهات  النهوعى و نگهبهانىرابطهه رب)ممتاز از ديدگاه مزديسنا در اين مورد 

 .باشد (وسيله ايزدا  و امشاسپندا  مينوى يها  استومند به

يرانهى  ادر اسلا  )ريوع شود به كتاب » خبرّه«براى نظر استاد كبربن درباره 

 به 111به هما  كتاب صفحات  «اب انواع و اصنا ارب»( و براى 140-81  ص 2ج

 صنا  ونق  صاحبا  ا»الدين درباره رابطه ارباب و اصنا  و بعد. طرز تلقىّ شهاب

 ( مهنعكس160-154ص )در كتهاب حكمةالاشهراق  «لسمات در يها  اشراقىط

 .است

 توا  تصور كهرد كهه منشهأ و منبهعثالثاً  با در نظر گرفتن نكات مذكور مى

 باستا  بايهد در مكتهب سههروردى و امثهال اوحكمت خسروانى را بي  از ايرا 

 واصهطلاحات »يستجو كرد و شايد اين حكمهت چيهزى يهز بازتهاب طلعهت 
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كه  الدين از وراى نقاب ملمع ذوق و فكر شهاب «نامهاى سنتى و اساطيرى ايرانى

 تار و پودش از امتزاج بديع معارف گوناگو  رايج در زما  به ويود آمده اسهت 

 .نباشد

 ههاى اسهاطيرى ايرانهى در حكمهتها و مايههياذبه و تأثير سحرآميز واژه

   در ذههن سههروردىاشراق  كه منشأ تجسهم حكمهت فهر  و حكمهاى فهر

 بن سهروردى و افلاطونيا  ايرا   هنرى كبر)شود  محزّ ترديد نيست محسوب مى

 و در «(اشهراقيو »و  «خسروانيو »  مطالب مربوط به 211و  201-200ات حفص

 ههاىبينهىويود فلسفه دينى مزديسنا اعمّ از باستانى و ساسانى و همچنين يها 

 ه نظربتوا  شكىّ داشت. ولى و مهرپرستى نيز نمىينبى از قبيز مانوى و زروانى 

« نظريه حكماى فر  منعكس در آثهار سههروردى»رسد آنچه را كه به عنوا  مى

است نىها و مفاهيم دينى و اساطيرى و داستانى ايرااى از واژهشناسيم مجموعهمى

ر تهأثيالدين فرو رفته و پس از انحلال و تركيب تحهتكه در بوته حكمت شهاب

 هآت  و گرماى افلاطونى و نو افلاطهونى و گنوسهى و دود و د  مهانوى و بارقه

است. عقايد مهرى و حرارت ذوق شخصى سهروردى با تشخصّ فعلى ظاهر شده

 «عناصراسهلامى»و  «اصهطلاحات ايرانهى»از اين لحاظ شايد فرقى اساسهى بهين 

اى استحالهاز چنينويود نداشته باشد يعنى موادّ و عناصر اسلامى سهروردى نيز 

ا مصو  نمانده با از دست داد  بسيارى از خواص سنّتى خودتشخّصى اشهراقى ر

 الدين يها اسهتفاده خهاصشهابموادّ اسلامى از ديدگاه»در مكتب سهروردى يز 

 .ديگر بدانيمچيزى «الدين از مواد و مفاهيم عا ّ اسلامىشهاب

و لااقههز )ت در هههر حههال مقصههود مهها ترديههد در ويههود نههوعى حكمهه

در ايرا  پي  از اسلا  نيست  بلكه  (حكمت دينى و نزديس به آيين عرفانىنوعى
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خواهيم مجهول بود  چيزى را كه به صهرف تأييهد چنهد حهديث منقطهع فقطمى

 عنوا  اصلى مشخصّ در بررسى ماهيتّ منابع فكرى و ذوقى سههروردى تلقّهىبه

و معيارهاى عمومى حكمت و عرفا  كنيم يادآور شويم  و نيز لزو  استمداد ازمى

سهازيم.  سهروردى مطرح» فرهنگ ايرانى«ذوق و سليقه سهروردى را در بررسى 

 .بحث بيشتر در اين باره نياز به مجال ديگرى دارد

 

 سوم رموز تمثيلى و عمومى

خهورد. اهميهت ايهن نهوع كه به خصوص در رسائز تمثيلى به چشهم مهى

ى در استخدا  و استعمال آنها بر عكس رموز رموزاز اين لحاظ است كه سهرورد

م نخست و دسته دو  محدوديتى احسا  نمىدسته كرده و از قهوه ابهداع و تجسهّ

اى وسهيع و امكهانى نامحهدود در ايهن توانا و تخيّز نيرومند خهود بها دامنههذهن

مورداستفاده كرده است. به همين سبب پژوه  درباره اين رموز و كشف مفاهيم 

مه ضرورت و لزومى كه دارد كارى بسيار دشوار و مزلّه تحقيهق اسهت و آنهابا ه

مفتاح و معيار واحد و مشخّصى بهراى گشهود  ايهن گنجينهه ويهود نهدارد چو 

كشف هرمورد يا حداكثر هر دسته از اين رموز نيازمند تدقيق و تحقيقهى مسهتقز 

ز مويهب باشد واز طرف ديگر اشهتباه در مفهاهيم و معهانى واقعهى ايهن رمهومى

استتار مقاصد فلسفى و عرفانى سهروردى بلكه باعث التبا  و اشتباه  احتجاب و

الهدين خواهدشد. مقصود اين است كه آشنايى با دستگاه انوار و اشراقات شههاب

عرفانى او در مورد رموز و... و اساطير ايرانى باسهتا   وكيفيت برداشت فلسفى يا

دى بهه مثابهه مفتهاحى كلّهى در  هاى مهورد علاقهه سههروروشناخت سرچشمه

 سازد ولى تحصيز مراد شي  از استعارات وسلسله از اصطلاحات را آسا  مىاين

كنيز  حبشه و تقابهز نظهر او بها نظهر پيهر دههم كهه مويهب »تمثيلاتى از قبيز 
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چشمه زندگانى و كيفيت وصول به »و  (آواز پر يبرئيز) «شودكنيز  مى حاملگى

و نظهاير اينهها  (صفير سهيمرغ) «تى نوح و عصاى موسىكش»و  (عقز سرخ) «آ 

ههاى عرفهانى سههروردى از معرفت كافى به آراء خاص فلسفى و نظرگاه گذشته

تحليز دقيق رسائز تمثيلى و تطبيهق رمهوز و تمثهيلات مهوازى و مشهابه  مستلز 

 .است

 

 انگيزه و علت رمز آيينى سهروردى چيست؟

شهيوه رمهزى ديگهرى  مهثلاً شهيوه اين سؤال كه درباره سهروردى و ههر 

سأله تواند مطرح شود از لحاظ شناخت مدر ديوا  كبير يا شيوه حافظ  مى مولوى

 .هاى رمزپردازى اهميت بسيار داردآيينى و آشنايى با ارزش رمز

 :توا  در نظر گرفتبراى رمزپردازى شي  اشراق چهار انگيزه و علتّ مى

 بهه منظهور آرايه  گفتهار و تهأمين «مسمببليس»ممكن است استفاده از ه 1

بسهيارى  باشهد. در «(استتيس»طور كلى هب)زيبايى بيشتر كلا  يا تزيينات شاعرانه 

 .ازرموز رسائز تمثيلى سهروردى اين مقصود متجلىّ است

  اى اسهت بهراى افهزاياستفاده از رموز و شيوه رمزآيينى گاهى وسيلهه 2

 از نيروى معنوى و ظرفيت عظهيم بعضهىبلاغت و ظرفيت كلا   مثلاً سهروردى 

و  ها و اصطلاحات كه حامله معانى مبهم اساطيرى و سنّتى و معتقهدات قهرواژه

كنهد واعصار هستند براى افزاي  نيروى بلاغت و ظرفيت كلا  خود استفاده مهى

ونقههص و مضههيقه زبههانى و بيههانى را در اداى مفههاهيم والاى حكمتههى و عرفههانى 

 .سازدمىبرطرف

تأمين روح حماسهى وايجهاد ياذبيّهت روحهانى بهراى تهيهيج مريهدا  ه 3

ههاى سههروردى در اسهتفاده ومحسور و مجذوب ساختن پيروا  يكى از انگيهزه
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نور اسفهبد و ههورخ  »توا  داشت ازشيوه رمز آيينى بوده است و ترديدى نمى

ريهدو  بهاز واضواء مينويّة و ينابيع خبرّه و فرّ نورانى و خداوند و نيرنگ ملهس اف

صفير سيمرغ و ده پير و فرزند نخستين آفرين  و ناكجها »و  «ستاننده وردگا پس

كههه حتههى امههروز يهها  و دل خواننههده آثههار  «آبادومرغهها  سههاحز دريههاى سههبز

كند در آ  روزگار صد چندا  در مريدا  با صفا و شيدا الدين راتسخير مىشهاب

 .اثر داشته است

 درباره كتما  اسرار حالة الطفوليّة آنچه در مقدمه رساله فىه 4

ر از نااهلا  ودر رساله للت مورا  درباره تظهاهر هدههد بهه روز كهورى در شهه

ديگر از اين قبيز در ديگر رسائز سههروردى ذكهر شهده اسهت  بوما  و مضامين

الهدين معرفهى مويبات مهم رمهز آيينهى را در مكتهب شههاب ها ويكى از انگيزه

 ههاى مخفهى اعهمّ از دينهى وسبب كه در مورد همهه آيهين وكند. اين انگيزه مى

رار دارد در آيين عرفا  سهروردى نيز مهورد اسهتفاده قه مذهبى و عرفانى مصداق

 .افكنده است گرفته و قفز بر در اين گنج

 از علز چهارگانه كه ذكر شد هر چهار علت در پيروى سهروردى از شهيوه

لهت از گفتارهاى رمزى شي  ايتمهاع چنهد عرمزپردازى مؤثّر بوده و در بسيارى 

 .وگاهى هر چهار علت محسو  است

 انگيهز رسهائز و شهيوه نگهارش زيبها و شهيوا و بيها  سهاحرانهنامهاى دل

م  سهروردى همگى حاكى از تجلىّ ذوق و طبع لطيف و تخيّز نامحهدود و تجسهّ

 صهفير»ز نگر است. ولى به هما  اندازه كه مهثلاً رمهانگيز اين حكيم ژرفشگفت

و  اىاى افسانهكند از مايهبا زيبايى و تناسب خود گوشنوازى و دلبرى مى «سيمرغ

 مند است و در عين حال چهره مقصودى بزرگ را در زير نقاباساطيرى نيز بهره
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 .دارد


